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 عبور از اروند 
با دست های خالی

ë 13 ادامه از صفحه
ë  یکی از مهم تریــن عملیات ها، کربلای

4 و 5 بود. چه شــد که به ســمت طراحی 
کربلای 4 و سپس کربلای 5 رفتید؟

و  دارد  نشــیب  و  فــراز  هرجنگــی 
هیــچ جنگــی نیســت کــه بگوییــد هــر 
کاری دلــت خواســت، می کنــی و هیــچ 
اتفاقــی هــم نمی افتــد. جنــگ صحنه 
دوطرفه ای است و جنگ ما هم نابرابر 
و طــرف مقابــل بســیار جــدی و فعــال 
بــود. نابرابــری هــم در همــه زمینه هــا 
مشــخص بــود و از نظــر عواملــی که در 
محاسبات متعارف جزو عوامل اثرگذار 
در صحنــه جنــگ هســتند، کمبودهای 
جدی داشتیم. به دلیل مشکلات جدی 
ابتــکارات و  بودیــم  در جنــگ مجبــور 
نوآوری هایــی را ایجاد کنیم که دشــمن 
حســابی  چنــدان  محاســباتش  در 
روی آنهــا نکــرد و توانســتیم بــا همین 

خلاقیت ها جنگ را پیش ببریم.
از بعــداز عملیات رمضان، دشــمن 
امــکان  کــه  را  خشــکی  در  مناطقــی 
عملیات گســترده بود برایمان محدود 
کرد. علتش هم شکست های متعددی 
بود که در عملیات های مختلف خورده 
بود، بــرای همیــن ســرمایه گذاری های 
زیــادی روی کارهای مهندســی کردند، 
از میدان هــای میــن گســترده گرفتــه تا 
آب انداختــن جلــوی خط هــا. دشــمن 
روی مناطق مناسبی که می شد در آنها 
عملیات کرد ســرمایه گذاری جدی کرد 
تا نتوانیم براحتی از آنها استفاده کنیم. 
لــذا از بعد از عملیات رمضان، کســانی 
که جنــگ را اداره می کردند، کوشــیدند 
از جاهایــی کــه نقطــه ضعــف دشــمن 
اســت اســتفاده کنند، مثــلًا در عملیات 
بدر و خیبر از هــور به عنوان نقطه ای که 
دشــمن روی آن ســرمایه گذاری جــدی 
نکرده بود، استفاده کردند. در عملیات 
خیبر بــا قایق تا نزدیــک اتوبان بصره- 
عمــاره، یعنــی نزدیک دجلــه رفتیم و 
از ضعــف دشــمن اســتفاده کردیــم و 
بــا حفاظــت و شناســایی های خوبی که 
انجــام گرفــت، عملیــات پیــش رفت. 
در بــدر به ترتیــب دیگری، ولــی دوباره 
از هــور اســتفاده شــد. بــا دو عملیــات 
انجــام شــده در هــور دشــمن متوجــه 
شــد داریــم از نقطه ضعفش اســتفاده 
می کنیم و به همیــن دلیل همان موقع 
با حمایت پشــتیبانان خارجــی اش کار 
بســیار گسترده ای را شــروع کرد. یکی از 
مناطقــی که هم حســاس بــود و هم با 
وجــود ســختی هایش بــرای مــا امکانی 
بود تا بتوانیم بــا ابتکار و خلاقیت از آن 
اســتفاده کنیم، مســیر عبور از اروندرود 
عملیــات  در  آن  از  اســتفاده  کــه  بــود 
والفجــر 8 شــروع شــد و بــا تصــرف فاو 
ادامه یافت. یکی از این مناطق منطقه 
کربــلای 4 و 5 بــود که به دلیــل نزدیکی 
آن بــه بصــره و مناطق حســاس عراق 
می توانست منطقه اثرگذاری در جنگ 
در  تصمیم گیــری  در  چــه  اگــر  باشــد. 
ایــن نــوع مســائل فرماندهــان یگان ها 
مــورد مشــورت قــرار می گرفتنــد و نظر 
می دادند، طبیعتاً مســئولان رده بالای 
جنگ با جمیع جهات منطقه عملیاتی 
آینــده را انتخــاب می کردنــد. بنــا شــد 
عملیــات در ایــن منطقــه انجــام گیرد 
کــه هــم عملیــات در خشــکی داشــت 
چــون  آب.  از  عبــور  عملیــات  هــم  و 
عمــده خطــوط بایــد توســط غواص ها 
شکسته می شــد، لازمه اش اســتفاده از 
نیــروی رزمنده ای بود کــه توان غواصی 
بــرای  باشــد،  داشــته  را  آب  از  عبــور  و 
تربیت چنیــن نیرویــی ســرمایه گذاری 
خوبــی شــد و بهتریــن بچه هایمــان از 
جســمی  آمادگی هــای  و  روحــی  نظــر 
همین هــا بودند و بخــش قابل توجهی  
از ایشــان تجربه جنگ را در عملیات ها 
و مناطــق مأموریتــی دیگــری داشــتند. 
عــلاوه بر اینها نیروهــای جدیدی را هم 
گرفتیــم و برایشــان یــک دوره آموزش 
بســیار حساب شــده، ســخت و منطبق 
بــر واقعیــات جنــگ گذاشــتیم. انصافاً 
بچه هــا خیلــی زحمت کشــیدند، چون 
عمــده  و  طاقت فرســا  و  دشــوار  دوره 
آموزش هــا چند ماه قبــل از عملیات و 
اواخر پاییز و اوایل زمستان بود و بچه ها 
با سختکوشــی، نشــاط و روحیه با وجود 
و  می گذراندنــد  را  دوره  هــوا  ســرمای 

تمرینات در آب را انجام می دادند.

ë آن موقع مسئولیت تان چه بود؟
 5 و   4 کربــلای  عملیات هــای  در 

فرمانده لشکر امام رضا)ع( بودم.
بــه موازات آمــوزش غواص هــا باید 
می دادیــم،  انجــام  دیگــری  کارهــای 
منطقــه  در  آمادگــی  ایجــاد  جملــه  از 
و  شناســایی  کارهــای  عملیاتــی، 
طرح ریــزی و فراهــم آوردن مقدمــات 
لازم در بخش هــای مختلف متناســب 
بــا ایــن نــوع عملیات، چــون اولیــن بار 
بــود که حجــم بالایی از غواص هــا را به 
کار می گرفتیــم. کارهــای متعــددی در 
زمینه های مختلف مهندسی و مسائل 
لجســتیکی، آتــش، توپخانــه، ادوات و 
مواردی که قبل از عملیات باید طراحی 
شــوند، انجام شــدند. مثلًا در عملیات 
کربلای 4 چند محور داشتیم که بچه ها 
بایــد از آنجا عملیات را آغاز می کردند، 
یکی اینکــه آنها بایــد از ارونــدرود عبور 
و  می رفتنــد  طــرف  آن  و  می کردنــد 
دیگــری نهــر فرعــی خَیــن بــود کــه از 
ارونــدرود به طرف شــلمچه می آمد که 
بچه ها باید از آن می گذشــتند. این نهر 
نزدیک ترین جبهه در سراســر مرز بین 
ما و عراق بود که بچه ها به آن »خط 25 
متــری« می گفتند، ولی حــدود 42-43 
متر فاصله ما و دشمن بود و حدفاصل 
مــا نهر خین قــرار داشــت. وقتــی آنجا 
بــه خــط می رفتیــد، متوجه می شــدید 
بچه ها آهســته صحبت می کنند، چون 
آن  صدایشــان  می کردنــد  احســاس 
طرف نهر شــنیده می شود. دشمن هم 
در ســمت خــودش کارهای مهندســی 
بــود و ســنگرهای  انجــام داده  زیــادی 
مختلف، موانــع و مین ایجاد کرده بود. 
ما باید از این خط عبور می کردیم. یکی 
از کارهایــی کــه قبــل از عملیــات انجام 
دادیم، ایجاد تونلی از پشــت خطمان، 
زیر جاده و زیر ســیل بند کنــار نهر خین 
و زیر ســنگرها بود، چون حساب کردیم 
به هــر ترتیبی هم که از نهــر عبور کنیم 
بــا توجه به نوع ســنگرهایی که دشــمن 
داشــت، آســیب می دیدیــم. بنابرایــن 
بچه هــای خــط- کــه عمدتــاً بچه هــای 
اطلاعات و عملیــات و تخریب بودند- 
قبــل از عملیات بــا آرامــش، ظرافت و 
دقــت از زیر همه اینهــا دو تونل موازی 
زدند. یادم هست اینها نگران بودند که 
وقتی کلنگ می زنند و زمین را می کنند، 
صدا از طریق زمین منعکس و دشمن 
متوجه شــود. برای همین رفتند و چند 
تــا از گوشــی های پزشــکی را آوردنــد که 
یکی این طرف کلنگ می زند دیگری با 
قدری فاصله با استفاده از این گوشی ها 
گــوش بدهد کــه چقدر صــدا می آید. با 
وجــودی کــه کار ظریف و حساســی بود 
بچه هــا بخوبــی از پــس آن برآمدنــد و 
پیــش از عملیــات تونل هــا را احــداث 
کردنــد. آنجــا در اثــر جزر و مد آب ســه 
چهــار متــری بــالا و پایین می شــد. یک 
وقتــی نهــر خین پــرآب می شــد و تا دو 
متر مانده به لب ســیل بندهای کنارش 
بــالا می آمد و یک موقع هم آب طوری 
پایین می آمد که کف رود دیده می شد. 
محاســبه کردیم شــبی کــه می خواهیم 
آب  ســطح  دهیــم  انجــام  عملیــات 
کجاست، منتهی در تونل را باز نکردیم 
و فقط سوراخ کرده بودیم و از آنجا نگاه 
و کنتــرل می کردیــم. شــب عملیات در 

تونل را باز کردیم و کار انجام گرفت.
آنچــه مثــال زدم، یکــی از کارهــای 
زیــادی بود که برای انجام این عملیات 
صــورت گرفت. با وجودی که همه چیز 
با توجه به محاســبات ما درســت پیش 
رفــت، ظاهــراً دشــمن متوجــه قضیــه 
شــده بود، چون دشمن همان شبی که 
عملیات را شــروع کردیم در ابتدای امر 
با آمادگی با ما برخورد کرد، اما در عین 
حال بدون تردید و با جدیت عملیات را 
شروع کردیم، چون به هر حال طراحی 
شــده بــود و در هر جنگی ممکن اســت 
دشمن با قوت برخورد کند. الان داریم 
می گوییــم دشــمن متوجــه شــده بود، 
چون زمان گذشــته اســت و همه چیز را 
بررســی کرده ایم، ولی در لحظه شــروع 
عملیات که این مســائل روشن نیست. 
در خیلی از عملیات ها دشمن احساس 
می کــرد داریــم کارهایی می کنیــم و در 
هیچ عملیاتی این جور نبود که دشــمن 
مطلقاً متوجه نشــده باشــد، امــا میزان 
ضریــب  نســبت  بــه  آمادگی هایــش 

سیاسی

 غواص هایمان بعد از نهر عرایض داخل اروندرود رها شدند و از 
آنجا تقریباً خلاف جهت رودخانه به جزیره پشت بوارین رفتند، 

چون در طراحی عملیات باید آن جزیره هم تصرف می شد. آن ها 
مسافت طولانی را در عمق رفته بودند. این طور نبود که 300 متر 

آن طرف تر و بعد هم 200 متر بروند و حالا که شرایط مساعد ادامه 
عملیات نیست همه را جمع کنیم که برگردند. بعضی از یگان های 

ما به پشت جزیره ام الرصاص رفته بودند. غواص نمی تواند همه 
نوع امکانات مثلًا بی سیم با خودش ببرد. در تمام مدتی که در آب 

می جنگیدیم هیچ یک از امکانات ضد آب را نداشتیم، دریغ از یک 
قبضه سلاح ضد آب، نه یک بی سیم ضد آب و نه یک نارنجک ضد 

آب. این امکانات را نه داشتیم و نه به ما می دادند. همان بی سیم، 
سلاح و فشنگی را داشتیم که در خشکی استفاده می کردیم، ولی 

بچه ها با همان سلاح و بی سیم آنقدر کار کردند که توانستند این ها را 
از آب گل آلود اروندرود عبور دهند، منتها همه که بی سیم نداشتند

چــه مواضع و امکانات گســترده ای داشــتند و 
چقــدر کار و برنامه ریزی کــرده بودند. پیش از 
آن اطلاعاتــی را در حد امکاناتمان به دســت 
آورده بودیــم. دشــمن در جزیــره بوارین یک 
مثلث کشــیده بــود و از نظــر جغرافیایی یک 
طرفش نهر خین و طــرف دیگرش اروندرود 
قرار داشت و دشمن تمام زمین یک کیلومتر 
نوک ایــن جزیره مثلث مانند را مســلح کرده 
بــود و رفت و آمــد فقط منوط به معابری بود 
کــه خــودش گذاشــته بــود. سراســر آن محل 
خاردارهــای  ســیم  شــطرنجی  به صــورت  را 
بودنــد.  کشــیده  توپــی  جملــه  از  مختلفــی، 
وقتــی وارد جزیره می شــدید این جور نبود که 
زمین باز باشــد و قابلیت مانور داشته باشید، 
داخل مسیرهایی می افتادید که تعیین کرده 
بودنــد. کنار نهر خین هم یــک دژ زده بودند. 
معمول این اســت کــه وقتی ســنگر می زنیم 
روبــه روی ســنگر دریچــه ای بــرای کنتــرل باز 
می کنیم. آنها با استفاده از دانش نظامی بالا 
و تکنیک های مختلف سنگرهایشان را ایزوله 
کرده و پایین برده و در عمده سنگرهایشان از 
روبــه رو دریچه باز نکرده، بلکــه از طرفین باز 
کــرده بودند. وقتی دریچــه را روبه روی نهر باز 
می کنید، تیری کــه می زنید عرض نهر را طی 
می کند و بــه خاکریز طرف مقابــل می خورد. 
اینها بعضی از سنگرها را جلو آورده و از پهلو 
برای تیراندازی دریچه گشــوده بودند و وقتی 
تیــر می زدنــد گلولــه عــرض رودخانــه را طی 
نمی کــرد، بلکه طــول نهــر را می پیمــود و به 
هر کســی که از وســط رودخانه عبــور می کرد، 
می خــورد. مواضعشــان هم بســیار محکم و 

سخت بود.
ë .ولی در عین حال شکسته شد

ســیم  را  دژشــان  جلــوی  زمیــن  سراســر 
خاردار و مین نامنظم ریخته بودند. در جنگ 
یکســری کارهــای مهندســی بســیار وقت گیر 
اســت که ممکن است در صحنه عملیات در 

حد یک اتفاق و کار کوچک به نظر برســد، اما 
بــرای همین کار به ظاهر کوچک پیش از آغاز 
عملیــات برنامه ریزی هــای زیادی می شــود. 
اینها را کسانی که دستشان در کار باشد متوجه 
شوند. مثلًا یکی از این قبیل کارها را در کربلای 
4 انجــام دادیــم. دو طرف نهر خیــن دژ بود، 
روی یکی ما بودیم و طرف دیگر هم عراقی ها 
قرار داشــتند. دژ ما یک مقــدار ضعیف بود و 
عراقی ها روی دژشان کار کرده بودند و خیلی 
قــوی و محکم بود. طبــق طراحی مان باید با 
نیروهــای غواصمــان خــط را می شکســتیم و 
نیروهای پیاده مان داخــل بوارین می رفتند و 
آنجا را پاکســازی می کردند و پشــت سرشــان 
باید ماشــین ها، بولــدوزر، لــودر و امکاناتمان 
را بــرای کارهــای بعــدی می بردیــم. هــر چه 
حســاب کردیم چگونه بچه هــا را از آنجا عبور 
دهیم، چون بالا رفتن از دژ عراقی ها و سرازیر 
شــدن در شــب عملیات که با وجود شکســته 
شدن خط هنوز منطقه را پاکسازی نکرده اید، 
منجــر به این می شــد کــه تیربارها تمــام این 
بچه ها را به رگبار ببندند. تونل مســیر باریکی 
فقــط بــرای عبور غواص هــا بود و امــکان گذر 

همه افراد از طریق آن نبود.
ë  طــول تونــل همــان 40 متری بــود که اشــاره

کردید یا بیشتر بود؟
حــدود 40-30 متــری می شــد، چــون مــا 
از یــک مقــدار عقب تر گرفته بودیــم، منتهی 
تونــل را تا لب رودخانــه آوردیم تا غواصمان 
به جــای اینکــه روی دژ را طــی کنــد و پاییــن 
بــرود از زیــر آن می رفــت و با ســینه اش روی 
آب سُــر می خورد و آن طــرف می رفت. عبور 
از ایــن تونــل بــرای عمــده نیروهــا امکانپذیر 
نبــود. یکی از کارهایمان این بود که محاســبه 
و خرج گــذاری و در جاهــای مختلــف مانــور 
کردیم که به محض اینکه خط شکســته شد، 
دژ را بــا انفجار بشــکنیم که همیــن کار را هم 
کردیم، چون فرصت اینکه بــا لودر و بولدوزر 

احتمالــی که مــی داد فــرق می کــرد. معلوم 
شــد در کربــلای 4 بیشــتر آمادگی داشــت. با 
نگاه همیشــگی مان کار را بسیار جدی شروع 
کردیــم، اما هم مــا که در محــل بودیم و هم 
دوســتانی که مسئولیتشان در ســطح قرارگاه 
بــود، متوجه شــدند میــزان آمادگی دشــمن 
مشکل ســاز اســت، لــذا به ســرعت اســتمرار 
عملیات را متوقــف کردند. باید به طور کامل 
عملیات کربلای 4 را بررســی کرد و نمی شود 
گفت این عملیات شکســت خورده است. در 
این عملیات به محض اینکه متوجه شــدیم 
دشــمن آگاه شــده و آمادگــی گرفتــه اســت، 
ســریعاً عملیــات را جمــع و جــور کردیــم تــا 
اســتمرار پیدا نکنــد. عمده داشــته های ما در 
عملیــات کربلای 4 به کربلای 5 منتقل شــد. 
برای همین است که در فاصله زمانی کمتر از 

دو هفته عملیات کربلای 5 انجام شد.
ë چند گردان وارد عملیات کربلای 4 کردید؟

بــا  بایــد  بگویــم،  کامــل  بخواهــم  اگــر 
جزئیاتــش بگویــم. معمــولاً هــر محــوری را 
کــه بچه هــا بنا بــود در آن خط را بشــکنند، به 
یــک گــردان می دادیــم. یک گــردان هم یک 
گروهانش را به عنوان خط شکن وارد می کرد. 
کردیــم،  وارد  گــردان  دو  می گوییــم  وقتــی 
این طــور نیســت کــه دو گــردان نیــروی کامل 
وارد کرده ایــم بلکه یک دســته یا دو دســته یا 
یــک گروهانــش را کــه پیشــقراولش بودنــد و 
جلو می رفتند می گذاشــتیم. دو محور اصلی 
داشــتیم، یکــی اینکــه نیروهــا بایــد از داخــل 
ارونــدرود عبــور می کردنــد و می رفتنــد و بــه 
جزایر پشت بوارین می رسیدند و دیگری هم 
گــذر از نهر خین و رســیدن به جزیــره بوارین 
بــود. در کربــلای 4 بــا وجــود همــه تلاش هــا 
و آمادگــی دشــمن بچه هــا از هــر دو محــور 
عبــور کردنــد و به اهدافشــان رســیدند و وارد 
بواریــن شــدند. آنجا بــود که فهمیدیــم اینها 

ایــن کار را بکنیــم، نداشــتیم. در آن لحظــه 
بایــد عمــده نیرویمــان را بــه آن طــرف عبور 
می دادیــم تــا جزیــره را پاکســازی کننــد. لــذا 
جای مشــابهی رفتیــم خرج گــذاری و انفجار 
کردیــم، به خاطر اینکه نمی توانســتیم بدون 
محاســبه دقیق انفجار کنیم، زیــرا این انفجار 
در عین حال که باید دژ را می شــکافت، نباید 
بیش از حد می بود، چون آب به دست و پای 
نیروهــا می آمــد و مشــکلات دیگری درســت 
می شــد. به مــوازات ایــن کار، دو پل نفــررو را 
که از قبل وجود داشــت مونتاژ و پلی دقیقاً به 
انــدازه دهانه نهر خین آماده کردیم و پشــت 
گذاشتیم. دژ را شــکافتیم که البته یک مقدار 
گود شــد و بســرعت گودی را پــر کردیم. همه 
ایــن کارهــا بایــد قبــل از عملیــات در فاصله 
40 متــری دشــمن انجــام می شــد. در نظــر 
بگیرید در زمین محدودی که در اختیار دارید 
می خواهید نیروی غواص و خط شکنتان عبور 
کند. پل حدود 40 و خرده ای متر طول داشت 
و دو طرفش را بایــد افراد می گرفتند و حدود 
40 نفــر نیــاز بود تا پل را یک جــا بردارند و آن 
طرف ببرند و فرصت پل زدن نبود و زمانمان 
اندک بود. به هر حال پل را از دهانه برداشتیم 
و روی رودخانه وصل کردیم. غواص هایمان 
کــه رفتنــد، بلافاصلــه نیروهــای بعــدی کــه 
می خواستند بروند و جزیره را پاکسازی کنند از 
روی پل رد شدند. با وجود محاسباتی که کرده 
بودیم، بعد از انداختن پل یک متر و نیم پل 
کم آمد! یادم هســت یک ســر پل را بستیم و 
بعضی از بــرادران فداکارمــان در آب پریدند 
و آن ســر پل را در آب روی شانه هایشــان نگه 
داشتند تا موج اول بچه ها عبور کند، بعد یک 
قطعه پل بردیم و مونتاژ و کامل کردیم. همه 
این کارهــا برنامه ریزی، کار و زحمت داشــت 
کــه آن شــب انجــام شــد و بــه بواریــن رفتیم 
و قســمت اول بواریــن را تصــرف کردیــم. بــا 
وجــود آگاهی دشــمن عملیات بســیار جدی 
شروع شــد و بچه ها از محورهای تعیین شده 
عبــور کردنــد و غواص هایمان به اهدافشــان 
رســیدند، منتهــا چــون دشــمن مطلــع بــود، 
مسئولان به ســرعت عملیات را جمع کردند 
و نگذاشــتند تلفــات بالایی بدهیــم، اما چون 
مــوج اول نیروهایمان غواص هــا بودند، آنها 
رفتــه بودند و بعضی از آنها مســیر طولانی را 
طــی کردنــد. الان وقتــی می گوییــد غواص ها 
عــرض ارونــدرود را طی کردنــد، بعضی فکر 
می کننــد یعنــی از ایــن طــرف بــه آن طــرف 
رفتنــد و مثلًا 400-300 متــر را طی کردند، در 
حالی که این طور نبود. پشت جزیره بوارین که 
روبه رویمــان بود جزیره دیگری قرار داشــت، 
غواص هایمــان بعــد از نهــر عرایــض داخل 
ارونــدرود رهــا شــدند و از آنجا تقریبــاً خلاف 
جهت رودخانه به جزیره پشت بوارین رفتند، 
چون در طراحی عملیات باید آن جزیره هم 
تصرف می شــد. آنها مســافت طولانــی را در 
عمق رفتــه بودند. این طور نبــود که 300 متر 
آن طرف تــر و بعد هم 200 متــر بروند و حالا 
کــه شــرایط مســاعد ادامــه عملیات نیســت 
همــه را جمــع کنیم کــه برگردنــد. بعضی از 
یگان هــای مــا بــه پشــت جزیــره ام الرصاص 
رفتــه بودنــد. غــواص نمی توانــد همــه نــوع 
امکانــات مثــلًا بی ســیم با خــودش ببــرد. در 
تمــام مدتــی کــه در آب می جنگیدیــم هیچ 
یــک از امکانات ضد آب را نداشــتیم، دریغ از 
یــک قبضه ســلاح ضــد آب، نه یک بی ســیم 
ضــد آب و نــه یــک نارنجــک ضــد آب. ایــن 
امکانــات را نه داشــتیم و نه به مــا می دادند. 
همان بی سیم، سلاح و فشنگی را داشتیم که 
در خشــکی اســتفاده می کردیــم، ولی بچه ها 
بــا همــان ســلاح و بی ســیم آنقــدر کار کردند 
که توانســتند اینهــا را از آب گل آلــود اروندرود 
عبور دهند، منتها همه که بی ســیم نداشتند. 
هرکدام توجیه شده بودند که باید به نقطه ای 
بروند، نیرو یا می رفت و خودش را می رساند 
یــا تلاش می کرد که خودش را برســاند. طبق 
طراحی مــان گفتــه بودیــم غواص مــی رود و 
ســرپل را می گیرد و موج بعدی اش می رود و 
خط را پاکسازی می کند و جاده وصل می شود 
و همــان حالتی کــه در عملیات های مختلف 
اتفاق می افتد رخ می دهد. طبعاً وقتی ســر و 
ته عملیات را جمع می کنید، بخشــی از افراد 

رفته و کارشان را انجام داده اند.
ë چقدر طول کشید عملیات جمع شود؟

شــب  همــان  و  شــدیم  متوجــه  شــب 
بخش هایــی جمــع و جــور شــد، ولــی مــا کــه 
به جزیــره بواریــن رفتــه بودیم، همان شــب 
کــه بیــرون نیامدیــم. خــود این می توانســت 
ســرپلی بــرای مراحــل بعدی باشــد. دو ســه 
روزی ایســتادیم. بعد خط را تحویل دادیم و 
عراقی ها آمدند و حمله کردند و آن قســمت 
بواریــن را که گرفته بودیم تصــرف کردند. در 

کربلای 5 دوباره بوارین را گرفتیم.
غواص هــا چون مــوج اول بودنــد طبیعتاً 
رفتــه بودنــد، ولــی در عین حالی که دشــمن 
متوجه عملیات شــده بــود، در اکثــر محورها 
اینها خودشان را به نقاط مورد نظر رساندند، 
اما چون عملیات استمرار نیافت، بخشی شان 
در مناطقــی کــه رفتــه بودنــد ماندنــد. بعــد 
دشــمن متوجه شــد و بعضی جاهــا طولانی 
شــد و به روز خورد. البتــه بخش قابل توجهی 
از غواص هایمان برگشــتند و تعــدادی از آنها 
با خــود مجروح و شــهید آوردنــد. برخی هم 

به دلیل مجروحیت یا شهادت ماندند.

تصویری از سردار اسماعیل قاآنی در جبهه


